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  منوچھرجمالی

  

  چرا آتش درفرھنگ ايران
  »  انسانیِآزادی فرد« بنياد 

   پيدايش نظام وتوافق ودوستیِبنياد« و
  ھست ؟»، دراجتماع  وقانون

  

  )ارتا = ايرج ( ريدون ـورفـو ازپـت ، بشنـقـيـقـح
   )نمی آيد ( و ـايـرد ، نـور سـنـ ازت ،شـکه آت

  عريانباباطاھر
  

و ، ميباشد، کانون آتش است »ارتای خوشه«نايرج درشاھنامه که ھما
ئور، آتشيست که = ئور+تن= تنور( آتش او درتن ھرانسانی ھست 

و حقيقت ، تابش وشعله اين آتش  ) آتش= ئور. درآتشدان تن ھست
  .ھرانسانی، سرچشمه راستی وحقيقت ومھراست  .است 

.............................................................  

  

  »ورت ـص« اد ازـضـھوم متـفـدو م
  

 که  ، »دهننبُـشعله ج«  يا  است ؟ شکيدهل خگِ صورت انسان ، 
افروخته است ؟ مسئله آزادی انسان درنبرد آتش ِ) ِچھره(ِصورت

فرھنگ ايران ، براين . وگBويزی اين دو گونه تصوير، طرح گرديد 
  به فراز، يازندهشعله« ، » صورت انسان « انديشه استوار بود که 

 و اديان  ،»ورقصان وخرامان وجنبنده ومست وخرم  آتش است 
 .ميدانستند » صورت گل خشکيده « را » صورت انسان « ابراھيمی 
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، به )  تخم =( با ھمان روشن کردن آتش  نيزاھورامزدای زرتشت
، صورت انسان ،   درفرھنگ ايرانولی .آتش ، صورت ثابت ميداد 

دراين  و  ،ميشه ديگرسان شونده و ناگرفتنی ھستچيزی متحرک وھ
، چيزی سفت وسخت ومنجمد وثابت وگرفتنی »  صورت  «اديان ،

خداوند خدا ، « ميآيد که ) سفرپيدايش ، باب دويم ( درتورات  . است
پس آدم را ازخاک زمين بسرشت ودربينی وی ، روح حيات دميد و 

وبداء خلق « ) سجده ( و در قرآن ميآيد » .. آدم ، نفس زنده شد 
 الله . » طين Nزب، انا خلقناھم من ) الصافات ( يا »  اVنسان من طين 

لزب ، به .  خلق کرديم  » طين Vزب«  ما انسان را ازميگويد که
ری ـت) . منتھی اVرب (  سخت شدن آن گفته ميشود  وچسبيدن گل

تا بتوان به  ، آميخته با خاک ، خاک را موقتا چسبنده ميکندِورطوبت
.   خشک وثابت بشود  پس ازصورت يافتن ،آن صورتی داد که

«  و  ،)منتھی اVرب ( چنانکه معنای Vزب ، ثابت وبرجای است 
« سال قحط وخشکسال را . به معنای سختی وخشکساليست » لزبه 

را سرشتند و ) آب وخاک( پس ازآنکه گل . ميگويند » عام Vزب 
 صورتی ثابت گل ، خشک ميشود و، آنازآن صورتی ساختند ، آب

البته فرھنگ ايران ، در . وسفت وسخت و تغيير ناپذيرميگردد 
 «. ميانديشيد  ، چيزی متفاوت ومتضاد با آن ،»آب با خاک « آميختن 

 و با آميختن با آب ،  ، تخمست به معنای که ھاگ وآگ باشد ،»خاک
تخم . ه ورشدنست  وھم شعل، ھم روئيدن » وخشيدن «  . دَـشـخَمی و
 آتش جان وزندگی درگياه  «. است که شعله ورميشود ی، آتش

 خوانده ميشد ، ھرچند» وزـش ناسـآت«  درفرھنگ ايران ، ،» وانسان
 ، بيان کرده  آتش سوزنده درتصوير شعله ورشدن وافروختن کهنيز

ازآميخته  يا ، ازآب وتخم و ھنجش آب درتخم  دراين تصوير.ميشد 
د به تخم ، صورت و نميش ديگر،) تخم (  آب با خاک شدن وجفت شدن

 ، به خود روند روئيدن  تخم در ازآن پس ،دلخواه را داد ، بلکه
فرھنگ ايران ، جان را ، آتش ميدانست و آتش . صورت ميدھد 

» صورت وچھره آتش « ، » شعله «  و  ،افروخته ، شعله ميکشد
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ی سفت وسخت است ، وچيز» تپش « شعله ، جنبش و . است 
ساخته » تپ وتف « که از ريشه » ش ـپـت« . وبرجای وثابت نيست 

. تف ، می تپد .  به معنای تابش وگرما وشعله است درپھلویشده ،
جوش وخروش . ، گرم شدن ومشوش شدنست  ) tapitan( تپيدن 

شوله « ، معرب » شعله « اساسا واژه .  واضطراب و ضربان است 
 واژه ،  اين لی  و ،است» شعله وشھاب « ی  به معنا  که ،ھست» 

 که به معنای حرکت و  ،است» جوVن « و » جول « ھمان واژه 
و وتاب ـنـجوVنه ، ن.  جنبش است  درکردی ،جوله ،. جنبيدنست 

جنبيدن وشعله .  گفته اند  » جوV«به ھمين علت به بافنده ،. است 
شعله ، . ن ، جنبيدنست بافت. ورشدن وبافتن ، باھم اينھمانی دارند 

 نازک ونرم  يا تافته روشنی ، بافته.چيزيست جنبان و درحال بافتن 
 ميرقصد وميلرزد وميخمد و به  ، که برسطح آتشآتش شمرده ميشد
 و چنين  ،شعله که جنبش باشد، صورت آتش بود.  فرازوفرود ميرود

ان که بي» صورت گل خشکيده «  به کلی با مفھوم  نه تنھاصورتی ،
  ھم  متفاوتست ، بلکه با آن متضادفتی وتغيير ناپذيری است ،ثبوت وس

برای يکی ، صورت ، جنبش است ، وبرای ديگری ، صورت . است 
، » شعله «  آتش ، درتحول يابی به  .، ثبوت وسفتی وانجماد است

= نوسان ميکند( صورتی ميشود که می تپد ومی پيچد و تاب ميخورد 
يجھد ومی نشيند ومی پرد وبه فراز، می يازد وم) بازپيچ = ارک 

 ،  ازفراسوی خود نيزوھيچگاه آرامش نمی يابد ، وازھيچکس
 ، که »چيترا =  چھره«درفرھنگ ايران ،. صورت نمی پذيرد 

  صورت می يابد ، ، ، ازخودشمی چھردبذرومنشاء واصل باشد ، 
 ،  تحول به صورت می يابد و دراين صورتاصل نخستين ، خودش ،

 پيدايش چھره ، زھشی وجھشی يا .ھمان گوھرنخستين ھست 
  . ، از گوھرھرجانيست  immanent=انبثاقی

 اينست که آتش ، درافروختن شعله وصورت يافتن درشعله جنبان 
به عبارت ديگر، . از ديگری است » صورت پذيری « خود ، برضد 
= رقد(  قدرت چيست ؟ قدرت  .را ميکند» قدرتی « نفی ھرگونه 



 

 

4 

4 

 به ھمه انسانھا وبه ھمه جانھا وبه ھمه  »دادن اندازه  «،) اندازه 
 سفت وثابت به انسانھا وجانھا وچيزھا دادن ِصورت« با . چيزھاست 

» اندازه «  البته مفھوم .ساخت » اندازه « ، ھمه گيتی را ميتوان به » 
   .درعربی ندارد » قدر« درفرھنگ ايران ، اينھمانی با مفھوم 

تنفيذ « و ،  خود ساختن  يا قدر ، به اندازه » صورت دادن «راينبناب
توان وامکان زھش « پس بايد . خود ، درگيتی است » قدرت 
آنرا از  و ،سلب کرد) تخم = آتش( صورت را از گوھرجان وجھش ِ

نع آن شدن که به خود، صورت بدھد ،  و ما،زھش وجھش باز داشت
  .تا قدرت ، مستقرومداوم گردد 

 خود صورت دھی ، تحريم ميگردد ، تا امکان صورت پذيری به
ه جانھا ، دراصل ، زھشی وجھشی ھم  ولی.چيزھا باز ساخته شود 

،  و آنھا را به جبر ،پس بايد درآغاز، آنھا را ازاصالت انداخت. ھستند 
، » ساده وصورت پذيرشدند « ساخت ، سپس که » صورت پذير« 

ولی قدرت ، اين بخش .  »خود را داد به آنھا صورت « آنگاه ميتوان 
 وماده ھمه چيزھارا  دم ازآن نميزند ،زور ورزی خود را ميپوشاند ،

، دراصل صورت پذير ميشمارد ، درحاليکه درواقعيت ، چنين 
صورت « مقتدر نميتواند چيزی را تاب بياورد وتحمل کند که . نيست 

 و  پذيرد نمی به خوداورا» معيارخوب وبد = اندازه او= او 
 قدرت ، ميخواھد که اجتماع وطبيعت .ازپذيرفتن آن ، امتناع ميورزد 

باشند » موم «  ، ھمه چيزھا دردست او باشند» ماده صورت پذير« 
« اصطWح  اين بود که . که بتواند ھرشکلی خواست به آن ھا بدھد 

 Nواززمينه اصليش به ، ازفرھنگ يونان به وام گرفته شد» ھيو ، 
، » زھشی وجھشی بودن صورت ازھيوV « ريده شد و درست کلی ب

سرنوشتی ديگر، در ايران پيدا اين اصطBح ، و. حذف ساخته شد 
ماده صورت « ملت با پيشينه فرھنگی که داشت ، چنين ولی  .  کرد
ازآن يا  صورتی را ميشد به دلخواه به آن داد و ھررا که» ی پذير

ھيوV ، برای او ، .  تلقی کرد سلب کرد ، بسياروحشتناک وخطرناک
 » Vملت ، . شد » وجودی فوق العاده بزرگ وخطرناک = ھيو
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ُبزودی بو بـرد که در اين انديشه ، چه  واقعيت  فاجعه آميزی نھفته 
 قدرت ، نخست به واژگونه .است که برای اجتماع بسيارخطرناکست 

» پَـلم « يکی از نامھای خاک ، . پرداخت » خاک « ساختن مفھوم 
کودکان در مکاتب به لوحی که برآن آغاربنوشتن الفباء ميکردند . است

اين خاکست که برآن ميتوان ھرچه خواست ، . ميگفتند » پلمه « ، 
سرنوشت خاک، دردست کودکيست که باھمان  .  ونقش کردنوشت

خاکی . کند  تمرين مي برخاک درمکتبآغاز داتش ، حاکميت خود را
  ، و اورا وبرضد عقيده کيخسرو برخاست ،شمردند که زال آنرا ارجم

=  درانگليسیearth=  درآلمانیErde=درپھلوی ، ارد=خاک«ھمان 
،  خدای آسمان ميشمرد که تحول به زمين يافته بود»ارض درعربی 

ماده صورت پذيری شد که قدرت به ھرشکلی ميخواست ، « ناگھان ، 
» ورت پذيرکنونی درميآورد ، ودرست انسان را از ھمين خاک ص

 خاک ، ازخدائی انداخته شد ، تا فروتن وپست وخوارساخته .ميساخت 
 ولی اين انديشه را ايرانی با چنان پيشينه فرھنگی که در روانش .شود 

. حضور داشت ، نميتوانست به آسانی بگوارد وبا ھم سازگارسازد 
.. .عطار ومولوی و آثاراين تBطم و گBويزی وکشمکش فکری را در

 فخزالدين گرگانی اين کشمکش فکری  درانديشه.  ميتوان يافت 
 ، چنين باز تابيده ميشود که الله ، دو صفت گوناگون درويس ورامين

  .»قدرت « است و ديگری » جود « يکی دارد ، 

عربی  » جود«  البته درذھن عرفاوشعرای ايران ، درزير اصطBح 
= جفت = جوت = جود « ، انديشه ھزاره ھای فرھنگ ايران که 

 . باشد ، حضور ھميشگی دارد» صميميت ومھروھمسری وانبازی 
  : فخرالدين گرگانی ميگويد . به ويژه در آثارشيخ فريد الدين عطار 

  ، قدرت نمای جاودان بود) الله ( چه خود 

  ، بيکران بود» قدرت « و » جود « مرو را 

«  که » جود«درن چو. دواصل متناقضند » قدرت « و» جود « البته 
است ، خدا ، ھستی خودش را درگيتی برای آفريدن ، پخش » دھش 
 نيست ، چون درپخش  » قدرت «بدينسان ديگر نيازی به. ميکند 
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 درھرپاره ھستيش ،ھستی خدا ، توانائی صورت دادن به خود نيز
را که درجھان پخش » اصل پذيرفتن « ولی فخرالدين گرگانی . ھست

   به آن ،را» اصل صورت دادن الله « ميداند ، ولی » جود « است ، 
 ِ، جودھا درواقع ، اين الله است که درھمه چيز. ميداند » قدرت « 

 به قدرت صورت دھنده«  و خودش ، سپس  ،ميشود) ھيوV ( پذيرا 
 »صورت دھی« و» صورت پذيری= ھيوV«. ميگردد  » اين جودش 

بدينسان ، ھمان . ميگردند ، يا جود وقدرت ، دو صفت متمم الله 
.   فرھنگ ايران ، به الله ، منتقل ميگردد immanenz=انديشه زھشی

، درفرھنگ ايران، » مھر= انبازی = جفتی = جود «  انديشه ولی
که خود ) بغ ، ارتا (  خدائی .را حذف ميکرد » قدرت « درست اصل 

 و. ايش بود را درتخمھا ميپراکند ، اصل آفريننده وزاينده درھمه تخمھ
آنچه ازخودش به خودش صورت ميدھد، به خودش صورت را تحميل 

ولی با .  می يابد  نميکند ، بلکه ازبيصورتی ، دگرديسی به صورت
  .کاربرد اين دوصفت ، وجود الله ، دچار تناقض ميگردد 

 که ناخود آگاه »فرھنگ ايران «  دراثرگBويزی  ،ھا نا ھمخوانياين
 در  که برآگاھيش چيره است ،»ريعت اسBم ش«  با موجوداست ،

ارتای = بغ = پخش کننده خود « الله ، ھم . ذھن او پيدايش يافته است 
ولی درفرھنگ . که صورت ميدھد » قدرتی ميشود « و ھم » خوشه 

ايران ، خوشه ارتا که پخش ميشود ، ھرتخمی ، آتشيست که به خود 
  . صورت ميدھد 

  گيری     زدادار جھان، قدرت پذيریبه قدرت آفريد ، اندازه 

  خواند اورا مرد دانا    به قوتھا پذيرفتن ،  توانا» ھيولی « 

  چو ايزد را دھشھا، بيکرانست     پذيرفتن ، مرو را ھمچنيانست

  ، پذيرد ، مھردينار» سکه « چو ازپذيرد آفرينشھاررا زدادار    

   مرد زرگرمثال او به زر ماند که از زر   کند ھرگونه زرگر،

  کم کم، برای بيان قدرت ،» صورت دادن به خاک وگل « البته 
ميدھد که » زروسيم « بر » ضرب ميخ دينار« جايش را به 

 انسان «درگذشته قدرت  ، .  ھرقدرتی، حق ويژه خود ميدانست 
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  »وفلزی انسان سکه ای«ازاين پس ولی  ميساخت و »کوزه ای
.  ميشودانسان خاکی ، جانشين لزیانسان فدربندھشن نيز، . ميسازد 

  خود،ميشود که به خودی» گل « اينجا زروسيم وفلزات ، جانشين 
» مھردينار« سفتی ومحکمی وسختی را پيشفرض دارند و فقط با 

 وبا عکس او ،وکسی صاحب قدرتست که بنام او. ميتوان ، سکه زد 
ن اين وبازد.   بزنند  وانسانھای سکه ای وفلزی را ميخ دينارسکه

عکس بر روی زروسيم ، صورت ھميشه در آن زروسيم ، 
قدرت قدرتمند « ، گواه بر» صورت «  اين .پايداروبجای ميماند 

اسBمی و » صورت « درست اين تضاد مفھوم .  ھست » وحاکم 
درفرھنگ ايران، » صورت آتش که شعله باشد « ابراھيمی ،  با 

مفھوم « ، بشدت برضد   دربرابر شريعت اسBم سبب شد که عرفان
عرفان ، در صورتھا ، قدرتی ميديد که آزادی . برخاست » صورت 

 که ميشود ،» روشن « ھان ، چيزی  دراين ج .جان انسان را ميگيرد
نبايد    چيزی ھيچ.به او داده شده باشد» قدر= اندازه = صورت « 

 ھرچيزی که اين اندازه يا اين صورت را به.  شود ازخودش ، روشن 
) کفروباطل( وضد حقيقت ) ظلمت ( خود نپذيرد ، ضد روشنی 

که » ميدمد « آدم » طين Vزب « ، در» روح امرش « الله ، با . است 
ايست » به اندازه « يعنی » بھترين صورتھا = احسن الصور« ھمان 

» وای « ازاين پس ، اين . را مستقروپايدارميسازد  » قدرت « که 
درھرجانی ميشود و درھرجانی شعله » جان آتش = فرن « نيست که 

  .»می چھرد= صورت به خود ميدھد « ورميشود و

آتش « است ، درتضاد با » قدرت « که بيان  » ِصورت پذيرفتنی« 
جانست که ھيچ صورتی را نمی پذيرد ، چون اين تنھا خود اوست که 

صورتی که تسخيرناپذير ازھمه  . »ميدھد به خود صورت ناگرفتنی 
عرفان درايران ھميشه بياد .  تھا واصل آزادی واستقBل انسانست قدر

« آتش جان ، درعرفان ، به مفھوم  . چنين آتشی درفطرت انسانست
   :تبديل شد و باز، گوھر وفطرت انسان گرديد » عشق 

  ای رستخيز ناگھان ، وی رحمت بی منتھا
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  ای آتشی افروخته ، دربيشه  انديشه ھا
  ، انديشه را آراستهدرسينه ھا برخاسته 

  ھم خويش حاجت خواسته ، ھم خويشتن کرده روا
  آتش تو، مقيم شد ، با دل من نديم شد

   حيات آوری)که آب  ( آتش خويش را بگو، کاب

  آنکه نجوشد او به خود ، جوش ترا تبه کند
  وانکه ندارد آذری ، نايد ازاو ، برادری

د اين صورتھا ، عرفان ، درھمه گستره ھا زندگی ، برضکه اينست 
  .را فراھم سازد» آزادی شعله ورشدن جان « برميخيزد تا باز 

عشق « اين نقش ھا وصورتھا را ، ھيزم خشک ميداند که برضد ھمه 
  :ھرانسانی ميباشد » اتش جان « که » خداست 

  ، آتش عشق خداست. نقش فناست ، ھيزم 

  درسوز نقش ھا را ، ای جان پاکدامن

  جانت فسرده باشدتا نقش را نسوزی ، 
  مانند بت پرستان ، دور از بھار و ماءمن

  ، ھمه درگستره  وحکمت وکBماين بحث ودليل وقيل وقال شريعت
  :صورتھای خشکيده اند که جان آتشين انسان را ميافسرند 

  ھرکه بفسرد بروسخت نمايد حرکت

  اندکی گرم شو و، جنبش را آسان بين

  دليلخشک کردی تو دماغ ، از طلب بحث و

  برھان بين) درخشش( بفشان خويش ، زفکر و ، لمع 

 تا ازجان آتشين ، شعله بيفروز و بتابد

  وبدان می سنجی» ت ـينَـعُميزان م« ھست 
  ھله ميزان بگذارو ، زر بی ميزان بين

ھميشه با يک ميزان وام گرفته از ديگری ، سنجيدن ، ضد سنجش 
آتش  . ازبين ميبرد وھست و غنای انسان را تاريک ميسازدحقيقی 

جان ، نقش ھای افسرده وخشکيده ای که به آگاھی وعقل تو داده اند ، 
صورت « با آب شدن اين . ھمه را ميگدازد و آب وروان ميکند 
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، ناگھان جان من ، شعله » خشکيده که قدرت به من داده است 
  :ميکشد 

  به صد صورت بديدم خويشتن را     به ھرصورت ھمی گفتم من آنم

  ھمی گفتم مرا صدصورت آمد    ويا صورت نيم ، من بی نشانم

  که صورتھای دل ،چون ميھمانند    که ميآيند ومن ، چون خانه بانم

 ، )اين آداب ورسوم وقواعد  ( پيکار با ھمه اين صورتھای افسرده
که  قدرت ، به ھمه گستره ھای زندگی داده است و درآينده ميدھد ، 

، » اتش جان انسانی « ھرقدرتی ، ميکوشد به  . بنياد آزادی انسانست
صورت سفت وسخت وثابت بدھد تا انسان را گرفتنی وکنترل 

رشدن ، به خود ازد و اين آتش جانست که درشعله وپذيروتابع س
  .صورت ميدھد و بنياد آزادی را ميگذارد 

  عشق بود دلبر ما ، نقش نباشد  بر ما

   مولوی- او صورت ونقشی چه بود ،  با دل زاينده

   

  

  

     

 

 

 

  

  


